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»هر چیزی فرهنگی اســت«. ایــن جمله فقط می 
تواند  د ر جهانی معناد ار باشد  که عینیت به مثابه غایت 
شــناخت و عمل بر مبنای آن مســئله مند  شد ه باشد . 
جهــان و د ر راس آن جهــان غرب با ســه موج مد اوم 
تحقیرشد گی این فرایند  را آغاز و تجربه کرد : نیکلاس 
کوپرنیــک با تحقیر کیهان شــناختی، چارلز د اروین با 
تحقیر زیست شناختی و زیگموند  فروید  با تحقیر روان 
شناختی جراحت هایی بنیاد ین بر خود شیفتگی انسان1  
وارد  آورد ند  و ســنگ بنای فرایند ی را بنیان نهاد ند  که 
به زعم مارکس، طی آن »هر آنچه سفت و سخت است 
د ود  مــی شــود  و به هوا می رود ، آنچه مقد س اســت 
نامقد س می گرد د ، و ســرانجام آد می ناگزیر می شود  
با د ید گانی هوشیار با شرایط واقعی زند گی و مناسبات 

خویش با نوع خود  روبرو گرد د «.2 
و غمبار اینکه سرانجام ما آد میان بعد  از انقلاب های 
پیاپی، جنبش های طویل د امنه و تجربه ی اید ئولوژی 
های رنگارنگ و متنوع ناگزیر شــد ه ایــم با د ید گانی 
هوشــیار با این واقعیت بســی جان ســخت و همیشه 
بازگرد نــد ه روبرو گرد یم که »د ائما د ر یک بازی د ائمی 

آیینه ها منعکس [می] شویم«. 3
همچنانکه فوکو به د شــواری تشریح می کند ؛ تغییر 
جهان با تفسیر جهان شــروع شد ه بود  و روح مارکس 
پیــش و بیش از خود  مارکس د ر کار تغییر جهان بود ه 
است: »از خود  می پرسم آیا نمی توان گفت که فروید ، 
نیچه و مارکس ما را د ر محاصره کار تاویل که همواره بر 
خود ش منعکس می شود ، قرار د اد ه اند ، و د ر گرد اگرد  
ما و برای ما، آیینه هایی را برساخته اند  که تصویرهایی 
را بــه ما منعکس می کنند  و جراحت های پایان ناپذیر 
همین تصویرها خود شــیفتگی امروز ما را شــکل می 
د هند  ... د ر واقع آنان ماهیت نشــانه و د ر کل شیوه ای 
را که می شد  نشانه را تاویل کرد ، تغییر د اد ه اند ...پس 
از این ســه نفر تاویل د ست آخر به کاری بی پایان بد ل 
شــد ... : ناتمامی تاویل، این که همواره تکه تکه است و 
د ر ســر حد  خود  به حال تعلیق می ماند ... تاول خود  را 
د ر برابر ایــن اجبار می یابد  که تا بی نهایت خود ش را 

تاویل کند ؛ اجبار به اینکه همواره از سر گرفته شود «.
د ر میانــه تناقــض نمــای آزاد ی عقل ســلیمی و 
آشــوبناکی د لهره آور آن، فوکو اما، از قفس ترســناک 
امر اید ئولوژیک نه بــه معنای تود ه ای از معنای کاذب 
به زعــم مارکس، بلکه به معنای »مارکسیســم پس از 
مارکس« که د ر کار ســاخت جهان است، پرد ه بر می 
د ارد  و چگونگی شــکل گیــری آن را مربوط به تاویلی 
مــی د اند  که تاویل را د ر یک نوع خاصی از نشــانه به 
زنجیر می کشد : »به نظرم می رسد  که این نکته را که 

بسیاری از معاصرانمان از یاد  می برند ، باید  کاملا فهمید  
که هرمنوتیک و نشــانه شناســی د و د شمن سرسخت 
یکد یگرنــد . هرمنوتیکی که د ر واقع روی یک نشــانه 
شناســی تا می خورد ، به وجود  مطلق نشانه ها اعتقاد  
د ارد : چنین هرمنوتیکی خشونت، ناتمامی و بی پایانی 
تاویل ها را کنار می گذارد  تا رعب و وحشــت نشانه را 
حاکم کند  و بر زبان ظن برد . د ر اینجا مارکسیسم پس 
از مارکس را باز می شناســیم«. حال که د ر میانه نوعی 
از هرمنوتیک معتقد  به وجود  مطلق نشــانه ها ایستاد ه 

ایم، باید  د ر کار فهم فرهنگ برآییم. 
ریشــه های اولیه فهم مد رن از فرهنگ به تاریخیگری 
آلمانی و بعد ها به انسان شناسان فرهنگی برمی گرد د . این 
د و بر اساس مفروضی به فرهنگ می نگریستند  که آرچر 
آن را »اسطوره انســجام فرهنگی« می د اند ؛ اسطوره ای 
که فرهنگ را به عنوان یک نظام کاملا منسجم به تصویر 

می کشد : 
»این پند اشــت مرکزی از فرهنگ به عنوان یک کل 
منســجم د ر تاریخیگری آلمانی زمینه د ارد  و از آنجا تا 
د هه ها پژواک می کند . مفهوم ســازی مالینوفسکی از 
فرهنگ به عنوان کل بهم پیوسته خود  را د ر انگاره های 
فرهنگی روت بند یکت، ســبک فرهنگی مایر شاپیرو و 
رسوم انگاره های فرهنگ کل کروبر تقویت می سازد  و از 
آن طریق د ر اید ه یک جهان نماد ا منسجم منفرد  ماد ی 
د اگلاس خود  را بازمی نماید . د و خصلت این میراث باید  
مورد  تاکید  قرار گیرند . از یک طرف گرایش زیباشناختی 
قوی آن، به جای گرایــش تحلیلی، که منجر به تقویت 
تفسیرشناســی هنری به عنوان روش د رک ماهیت های 
د رونی کلیت های فرهنگی شــد ه اســت. از طرف د یگر 
این رهیافــت از فرهنگ د رک شــهود ی د ارد  و بر این 

پیشــد اوری استوار است که فرهنگ منسجم است و این 
انسجام را باید  کشف نمود . این خود  انسد اد  فکری است 

د ر مقابل کشف ناهمگونی های فرهنگی«.4 
انسان شناسان کلاســیک به د رستی د ریافته بود ند  
که فرهنگ همه چیز اســت.5  اما، خرد  ابزاری مد رنیته 
هنوز چند ان که باید  کل حیات انســانی را د رنورد ید ه 
نبود  که بشر را د ر استیصالی تام و تمام اجبار به نظر به 
خود  به مثابه »سوژه« د ر بازی انعکاس آینه ها کند ،که 
بگویند : »هر چیزی فرهنگی اســت«؛6  حتی ســوراخ 

شد ن لایه اوزون. 
»براین اســاس کریشــمان کومار معتقد  اســت که 
جامعه شناسان پسامد رنیته باید  تعریف انسان شناسانه 
ای از فرهنگ به عنوان یک شــیوه کلی تفکر، احساس 
و عمل ارائه د هند  )1995: 120(. اما چنین تعریفی به 
نظر گمراه کنند ه اســت، چرا که بر وجود  یک فرهنگ 
یکپارچه واحد  د لالت د ارد ، د ر حالیکه به عقید ه نظریه 
پرد ازان پســامد رنیته، فرهنگ پســامد رن به بهترین 
وجهــی د ر قالب یک فرهنگ پاره پــاره، نامعین و بی 

ثبات متجلی می شود «.7  
د استان سیاست با این تعریف وبر از هسته سلولی آن 
یعنی قد رت عینیت یافت: تحمیل اراد ه خود  بر د یگری 
برخلاف خواســت او. وبر با برون راند ن قد رت از فضای 
اجتماعــی و افســون افکنی بر آن د ر فــرم اقتد اری که 
فقط و فقط د ر ساخت د ولتی مبتنی بر یک ملت اختیار 
اعمال مشــروع آن را د ر اختیار د اشت، تمامی تلاش ها 
بــرای تغییرات قد رت محور را خود خواســته موکول به 
د موکراســی های نمایند گی لیبرال د ائما بازتولید شوند ه 

و ناخواسته به براند ازی د ولت ها از پس یکد یگر کرد . 
بــال د یگر تحولات قد رت به مثابــه د ولت د ر میانه 

سیاستگذاری د  ر جهان فرهنگی شد  ه )قسمت اول(

  عظیم حسن زاد   ه
د  انشجوی د  کتری سیاستگذاری
 فرهنگی د  انشگاه خوارزمی
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قرنــی که گذشــت بر گــرد ه مارکسیســت های پس 
از مارکســی بود  که با شــوری به د رازای تمام مراحل 
چهارگانه تغییر روابط تولید  هســتی، د ر گهواره آهنین 
شــوروی یخ زد ه بود  و قد رت را بــه تمامیت خواهانه 
ترین شــکل ممکنی که بشــر تجربه کرد ه بود  به روی 

یک نشانه شناسی تا زد ه بود . 
هر د و شکل سیاست عینیت گرا د ر مسئله »انطباق با 
نظام« پروبلماتایز شد ه بود  که د ر شعار »واقعگرا باشید  
و غیرممکن را طلب کنید « جنبش های د انشجویی می 
1968 تبلور پید ا کرد . گرامشی د ر سنت مارکسی قبل 
تر از همه بخشی از قد رت را د ر خارج از رحم اقتصاد  به 
مثابه زیربنا کشف کرد ه بود  که آنهم نرویید ه به د ست 
خود  گرامشی و بعد تر به د ست لویی آلتوسر سرسخت 
ناف تغذیه اش مجد د ا به شکلی د یگر به تعین اقتصاد ی 

بازپیوند  زد ه شد ه بود . 
»مهند ســی اذهان« گرامشــی که سیاست به مثابه 
د ولــت را د ر د رون جامعه مد نی به مثابه فرهنگ غرق 

کرد  بــا تمام وسواســی که برای حفظ قــد رت نهایی 
اقتصاد  د ر تعین بخشــی به جامعه بــه خرج د اد ه بود  
د ر تحلیلیات فوکو از قــد رت چون یک نظام ارگانیکی 
برساخت شــد  که به مد د  قد رت/معنا از هر امر عینیت 
بخشــی حتی به عینیــت امراقتصاد ی بــی نیاز بود  و 
»گفتمان« به مثابه یک ابرنشانه بازنمای تاخورد ن تمام 
و کمال سیاســت بر روی فرهنگ د ر فضایی اجتماعی 
بود  که می توانســت هر وضعیت انضمامی را فارغ از هر 
وضعیتی از روابط تولید  یا روابط اقتد ار با تمام زیر و بم 
هایش و د ر جزیی ترین حالات کنش انســانی و نهاد ی 
اش به حین تفســیر◦ تغییر و د ر عین رهایی سرکوب 
ســازد . این بازکشف هستی شــناختی از امر قد رت د ر 
کلیــت نظام فرهنگی و نگرش به تاریخ از چشــم اند از 
برسازند ه »قد رت/معنا« نشان می د اد  که تاریخ بر محور 
تغییر نه بر مبنای تکامل از وضعیتی پیشــین به پسین 
بلکه بر اساس گسست های ممتد ی از رهایی و سرکوب 
نوین د ر حال د گرد یســی است. با این بازکشف بود  که 

به میانه نوعی از »هرمنوتیکی که د ر خود ش چین می 
خورد  و می پیچد ، به عرصه زبان هایی که بی وقفه د ر 
هم تا می خورند ، وارد  می شود ، به منطقه ی مشترک 

میان جنون و زبان ناب«  پرتاب شد یم.8 
شاید  چنین منطقه ای به سان مغاکی است که فقط 
د ر کار به خود  و به د رون خود  کشید ن است. من واقعا 
نمی د انم که آن منطقه مشــترک چه چیزی می تواند  
باشــد  یا حد اقل به چه نوعی از چیزها و امور اشــارت 
د اشــته باشــد  اما فکر می کنم با این مقد مه و فهم از 
سیاســت و فرهنگ و نیز قد رت/معنــا بتوانم اد عا کنم 
که هر نوع سیاســتگذاری د ر کار تفسیر، تغییر، رهایی 
با طرح اند ازی فرم جد ید ی از ســرکوب د ر حال شکل 
گیری است. و نیز به راحتی می توانم اد عا د اشته باشم 
که د ر این »آن« اساسا تفاوتی میان انواع سیاستگذاری 
وجود  ند ارد  و هر نوع سیاستگذاری نوعی سیاستگذاری 
فرهنگی اســت. اد عایی که د ر شماره بعد ی این نوشتار 

همچنان به آن د امن خواهم زد . 
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ایــن کتاب که توســط الهام شــیرد ل )د کترای 
بررسي مسائل اجتماعي ایران( و ملیحه موسي نژاد  
) د انشجوي د کتري سیاستگذاري فرهنگي د انشگاه 
خوارزمــی( به نگارش د رآمد ه اســت، با هد ف ارائه 
روش پد ید ارشناســي و بر مبنــاي نظریات  جامعه 
شناساني چون شوتز و شاگرد ان وي، برگر و لاکمن 
و پیروان جد ید  آن ها تد وین شــد ه و د رصد د  است 
رویکرد ي کاربرد ي تـَـر و فراتر از مباحث و د غد غه 
هاي فلسفي د ر حوزه علوم انســاني به ویژه جامعه 
شناسي معرفي نماید . روش شناسي مذکور براي رفع 
مشــکلات و انتقاد هاي وارد ه بر نســخه اصلي روش 
شناســي پد ید ارشناسي شوتز شــکل گرفته است. 
د ر ایــن کتاب، ابتد ا مباني فلســفي و منطقي روش 
شناســي پد ید ارشناسي واکاوي گرد ید ه و د ر بخش 
هاي بعد ي کتاب، روش شناســي پد ید ارشــناختي 
شــوتز، روش هــا و ابزارهاي گوناگــون جمع آوري 
اطلاعات د ر این روش شناســي شامل مرد م نگاري 
پد ید ارشناسانه، مرد م نگاري تحلیلي زیست جهان، 
هرمونتیک پد ید ارشناســانه و مرد م پد ید ارشناسي 

معرفي شد ه است. 
مد ت زمان زیاد ي نیســت که ایــن روش ها به 
عرصه روش شناســي ورود  پید ا کرد ه اند  و با توجه 
به تســلط و قد رت پاراد ایم إثباتي و روش شناســي 
کمــي د ر حوزه علوم اجتماعــي، این روش ها هنوز 
نتوانســته اند  جایــگاه خود  را د ر میــان محققان و 

پژوهشــگران پیــد ا کنند . از اینــرو، د ر حال حاضر 
نمونه هاي پژوهشــي و تجربي اند کــي وجود  د ارد  
که از این روش ها اســتفاد ه کرد ه باشــند ، بنابراین 
نیاز مبرمي د ر زمینه شناسایي و معرفي روش هاي 
جد یــد  به محققان روش کیفي جهت بهبود  فعالیت 
هاي علمي و پژوهشــي کارامد  و عمیق ترَ احساس 
مي شــود . به طور کلي، این کتــاب د ر هفت فصل 
ارائه گرد ید ه است. فصل اول کتاب به بررسي ریشه 
هاي فلسفي تحلیل پد ید ارشناختي زیست جهان و 
همچنین جزئیات هستي شناختي، معرفت شناختي 
و روش شناختي این روش اختصاص د ارد . د ر فصل 
د وم، فرایند  روش جامعه شناسي پد ید ارشناختي و 
موارد ي چون تحلیل و تفسیر اطلاعات، اعتبار یافته 
هــا و همچنین ملاحظات اخلاقــي این روش مورد  

بحث قرار گرفته است. 
چهــار فصل بعد ي کتــاب )فصــل 3، 4، 5، 6( 
بــه معرفــي روش هاي جد یــد  مطرح شــد ه د ر 
رویکرد  پد ید ارشناســي نظیــر روش "مرد م نگاري 
پد ید ارشناســانه"، روش "مــرد م نــگاري تحلیلي 
زیســت جهــان " و روش "مرد م پد ید ارشناســي" 
اختصــاص د ارد ، د ر این بخش ها، کاربرد  هر یک از 
این روش ها به همراه تکنیک هاي مورد  اســتفاد ه، 
جمعیت و نمونه مشــارکت کنند گان، نحوه انتخاب 
آن هــا، روش هاي تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه 
اعتباریابي معرفي شد ه است. و د ر نهایت فصل آخر 

کتاب )فصل 7( به مقایســه روش هاي مطرح شد ه 
د ر رویکرد  پد ید ارشــناختي زیست جهان اختصاص 

د ارد . 
کتاب فوق با معرفي روش هاي جد ید  و کاربرد ي 
)نظیر روش مــرد م نگاري پد ید ارشناســانه، مرد م 
پد ید ارشناسي و مرد م نگاري تحلیلي زیست جهان( 
زمینه به کارگیري این روش ها را براي محققان حوزه 
هــاي مختلف فراهم مي آورد . مولفین امید وارند  که 
این کتاب بتواند  قد م کوچکي د ر جهت حل مسائل 
پژوهشگران د ر مسیر پر پیچ و خم پژوهش کیفي و 
ترویج روشناسي کیفي تجربي به خصوص د ر حوزه 

روش پد ید ارشناسي برد ارد .

معرفي كتاب »رويكرد هاي روش شناسي تحلیل 
پد يد ارشناختي زيست جهان« 
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د ر بیســت و چهارم بهمن 1396 جلســه ای با حضور 
جنــاب آقاي د کتــر قلجي، مد رس د انشــگاه و د کتراي 
سیاستگذاري فرهنگي و آقاي مهد ي نیک عهد ، د انشجوي 
د کتري سیاســتگذاري فرهنگي د انشــگاه خوارزمي، د ر 
د انشــکد ه اد بیات و علوم انساني د انشــگاه خوارزمي د ر 
تهران برگزار شــد . د ر این جلسه که د انشجویان د کتري 
سیاستگذاري فرهنگي حضور د اشــتند ، ابتد ا سخنرانان 
مباحــث خود  را مطرح کرد ند  و د ر پایان نیز پرســش و 
پاســخ برگزار شد . موضوع جلســه »موانع و چالش های 

سیاستگذاري فرهنگي« عنوان شد ه بود .  
 مهد ی نیک عهد 

ابتــد ا مهد ی نیک عهد  به ایراد  ســخنرانی پرد اختند . 
ایشــان با این ســؤال اصلي که »چرا به سیاســتگذاري 
فرهنگي نیاز د اریم؟« بــه بحث پرد اخته و عنوان کرد ند  
امروزه اکثر ما مجبوریم به ســمت فرهنگي د ید ن جهان 
برویم. مسائل جهان بیشتر فرهنگي هستند  تا اقتصاد ي 
و جمعیتــي. د ر د نیــاي امــروز هر مســاله اي اگر حل 
نشود  به مســاله فرهنگي بد ل می شود . د ر نتیجه رشته 
سیاستگذاري فرهنگي هم اینجاست که مطرح می شود . 

     امــا چالش های سیاســتگذاري فرهنگي د ر ایران 
ابعاد  مختلفي د ارد . بخشــي از ایــن چالش ها به مباني 
نظري بازمی گرد د . بخشــي از افراد ي کــه د ر این حوزه 
نظریه پــرد ازی می کننــد  ایــن حــوزه را شــبیه حوزه 
سیاســتگذاري اجتماعي می بینند  و تــلاش می کنند  از 
نظریه های جامعه شناختی بهره ببرند . به نظرم اگر مسائل 
فرهنگي را هم از د ید  اجتماعي نگاه کنیم موفق نخواهیم 
بــود . مثلًا د ر حوزه کتاب، بود جــه صرف می کنیم اما به 
نتیجه نمی رسیم زیرا مساله را فرهنگي نگاه نمی کنیم. یا 
مثــلًا ازد واج را نمی توان تنها با صرف بود جه افزایش د اد  

زیرا یک مساله فرهنگي است. 
   برخي کشورها موافق سیاستگذاري فرهنگي و برخي 
مخالف آن هستند . کشور ما موافق سیاستگذاري فرهنگي 
اســت اما ویژگی های خاص خود را نیز د ارد . موضع کشور 
ما موضع ظفرمند  است. یعني هم قرار است سیاستگذاري 
شــود  و هم باید  این سیاســتگذاري بر د ید گاه های د یگر 
پیروز شود . یعني به گونه ای قرار است د ر تقابل با د ید گاه ها 
و گفتمان های د یگر قرار گیرد . هد ف این سیاســتگذاري 

الگو شد ن د ر جهان است. د ید گاه د یگر،  د ید گاه مطالعات 
فرهنگي اســت که فرهنگ د ر قالب امر والا و ارزشــمند  
قلمد اد  می شــود  اما د ر سیاســتگذاري فرهنگي ما با امور 
د ر حال فرهنگي شــد ن ســروکار د اریم. اموري که از امر 
اجتماعي و سیاسي جد ا شــد ه و فرهنگي می شوند . پس 
رویکرد  مطالعات فرهنگي هم د ر جامعه ما مشکلاتي د ارد . 
اما موانع تد وین سیاســت های فرهنگــي د ر ایران را 
نیز باید  مد نظر د اشــت. یکي از بحث هــای مهم د ر این 
خصوص، کلان  و کلی نگاه کرد ن ما و کلی گویی اســت 
که باعث می شود  ابهاماتي براي مجریان سیاست ها ایجاد  
شــود . جملات مبهم و کلي د ر سیاست های تد وین شد ه 
فراوان اســت و مجریان نمی د انند  د قیقــاً چه کاری باید  
انجام د هند . همچنین باید  به فراگفتمان سیاســتگذاري 
فرهنگي د ر ایران اشــاره کرد . این فراگفتمان باعث شد ه 
که اولاً خیلي نتوانیم با توجه به شرایط زمان سیاست ها را 
تغییر د هیم. همچنین ارزیابي سیاست ها هم خیلي ناقص 
است. از مرد م سؤال نمی شود  که نظر آنها د ر مورد  فلان 
سیاست چیســت. مثلًا د ر حوزه ازد واج و فرزند آوري گاه 
د غد غه های ذینفعان متفاوت از د غد غه های سیاستگذاران 
است. د ر نتیجه سیاست های فرهنگي بسیار کلي و ذهني 

و گاه بی ارتباط با جامعه هستند . 
د کتر حسین قلجی

د ر اد امه آقای د کتر حســین قلجی وارد  بحث شد ه و 
عنوان کرد ند  که بحث تئوریک مطرح نمی کنم و بحث د ر 
د و محور کلي پیش مــی رود . یکي بحث خود  فرهنگ و 
یکي بحث تخصصي د ر مورد  سیاستگذاري فرهنگي است. 
د ر حــوزه فرهنگ یک آنومي و یک به هم ریختگی فکري 
د اریــم که آن هم به خود  مقــولات برمی گرد د . مقولات 
باید  به مؤلفه تبد یل شــوند  و بعــد  مؤلفه ها فرازهایي را 
بســازند  و این فرازها به تصمیم منجر شوند . اما وقتي ما 
د ر مورد  مقولات فرهنگ اشتراک نظر ند اریم و نمی د انیم 
منظور از فلان مقوله وقتي آن را به کار می بریم چیست، 
آن وقت بقیه فرایند  نیز د چار مشــکل خواهد  بود . لذا از 
سیاستگذار هم نمی توان خرد ه گرفت، زیرا برد اشت او از 
مقوله فرهنگ با برد اشت من متفاوت است و اگر من هم 
د ر جایگاه او قــرار بگیرم همین اتفاق خواهد  افتاد . علت 

اختلاف اما د ر خصوص فرهنگ کجاست؟ 

شش کاربرد  د ر خصوص فرهنگ وجود  د ارد  که امروز 
3 مورد  از آنها را بررســي می کنیم. اول فرهنگ به عنوان 
پیشوند  است که بیشتر به حوزه سکولار فرهنگ مرتبط 
اســت مثل فرهنگ ترافیک. این نوع نگاه د ر همه جاي 
د نیــا وجود  د ارد . باید  د ر پرانتــز اضافه کنم که د ر همه 
جاي د نیا و حتي د ر امریکا هم سیاســتگذاري فرهنگي 
صــورت می گیرد  اما با روش های مختلف. د ر نتیجه براي 
این نگاه به فرهنگ، سیاستگذاري به صورت سکولار و ناب 
اســت. یعني مبتني بر آموزه های د یني نیست. نمی توان 
د ر خصوص فرهنگ ترافیــک از آموزه های د یني کمک 
گرفت. اشتباه شــناختي د ر اینجا این است که بخواهیم 
حوزه هایی مثل ترافیک را وارد  سیاستگذاري فرهنگي از 

نوع د یني کنیم. 
 تعریــف د وم،  فرهنگ به عنوان پســوند  اســت که 
حســاس ترین جنبه سیاستگذاري فرهنگي است و اغلب 
مراد  هم همین نوع است. مثال هایی مثل انقلاب فرهنگي 
یا تعلیم و تربیت فرهنگي از این نوع تعبیر است. د ر این 
تعبیر می خواهیم همه چیز را با برچســب فرهنگي وارد  
سیاستگذاري فرهنگي کنیم. این د ومین خطاي شناختي 
د ر خصوص فرهنگ است. سیاستگذاري د ر این خصوص 
باید  باشــد ، اما د ر حوزه های خاص که از آن به حوزه های 
سرخ فرهنگي یاد کرد ه اند  که شامل اصول و آرمان ها مثل 

آرمانه ای انقلاب و مسائل استراتژیک فرهنگي است. 
د یگر اســتعمال ها از فرهنگ شــامل استفاد ه از خود  
فرهنگ به صورت خالص اســت، مثــل اقتصاد  فرهنگ. 
این اســتعمال از فرهنگ بسیار مورد  غفلت قرار گرفته و 
این همه مؤسســات و مراکز پژوهي که د ر حوزه فرهنگ 
مطالعه می کنند ، نیز د ر این حوزه کار نمی کنند . اقتصاد  
فرهنگ د ر کشور ما کاملًا رهاشد ه است و کاري د ر مورد  
آن صورت نگرفته اســت و تازه به فکــر افتاد ه ایم. اما د ر 
د نیا این حوزه از فرهنگ بســیار مورد  توجه قرار گرفته 
اســت زیرا فرهنگ غربي، فرهنگي است که بناي آن بر 

اقتصاد  است.  
ایــن حــوزه نیازمنــد  سیاســتگذاري اســت. یعني 
سیاستگذاري که د ر حوزه خالص فرهنگي اتفاق می افتد . 
می توان این تعبیر را بــا به کار برد ن حرف ربط »و« نیز 
به کار برد . مثل اقتصاد  و فرهنگ و سیاســت و فرهنگ و 
غیره. اینها زماني است که شما به فرهنگ جایگاهي برابر 
با د یگر حوزه ها بد هید  و تأثیر این نگاه این است که شما 
د ر زمان سیاستگذاري می فهمید  که حوزه فرهنگ حوزه 
حساسي اســت که نمی توان د ر آن از چاقوي آشپزخانه 
بهره گرفت بلکه نیازمند  تیغ جراحي است و ظریف است. 
حتي د ر حوزه اقتصاد  نیز شما نیازمند  ابزارهاي اقتصاد ي 
هستید  و نمی توان از این ابزارها د ر حوزه فرهنگ استفاد ه 
کرد . تعابیري که اکنون استفاد ه می شود  مثل مهند سي 
فرهنگي، نشان از شناخت شناسی غلط  از فرهنگ است. 
این اصطلاح د ر مجمع مطرح شــد  و بعد  به مقامات نیز 
اعلام کرد ند  که این طرح مشکلات ما را حل می کند . اما 
این اصطلاح نشان از آن د ارد  که تصور آنها این است که از 
ابزارهاي حوزه فني می توان د ر فرهنگ نیز استفاد ه کرد . 

چالش های سیاستگذاري فرهنگي
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این  تصور غلط است.  به کار برد ن و ایجاد  این ترکیبات 
شامل شناخت شناسی خاصي است. و اگر ما از ابتد ا راه را 
اشــتباه برویم آنگاه هر قد ر هم بخواهیم ابزارها را اصلاح 

کنیم فاید ه نخواهد  د اشت. 
    د ر سطح میاني آسیب شناسی حوزه سیاستگذاري 
فرهنگــي بــه جهان بینی ها می رســیم. وقتــي ما  د ر 
شناخت شناســی و معرفت شناسی د چار مشکل هستیم 
آنگاه جهان بینی ما هم د چار زاویه خیلي زیاد ي است. به 
این د لیل است که می گویند  این سیاست فرهنگي به چه 
د رد ي می خورد . مرد م که از طریق ابزارهاي فني ارزیابي، 
سیاســت ها را بررســي نمی کنند  تا بگویند  این سیاست 
فرهنگي ناموفق بود ه اســت. مرد م خیلي ســاد ه قضاوت 
می کنند  و می بینند  که جهان بینی سیاستگذار فرهنگي 
با جهان بینی جامعه فــرق د ارد . مثلًا د ر حوزه حجاب و 
عفاف، وقتی که مرد م می گویند  این موضوع امری انتخابي 
است و جنبه عمومي پید اکرد ه و تبد یل به فرهنگ شد ه 
اســت. د ولت وقتي این را با جهان بینــی خود  از د ریچه 
اجبار نگاه می کند  و سیاستگذاري می کند  آنگاه مرد م این 
را به هر شکلي که باشد   و حتی اگر متخصصاني از آمریکا 
و فرانســه بیایند  و د ر این خصوص سیاستگذاري کنند ، 
د ر نهایــت مرد م این را نخواهنــد  پذیرفت. چرا؟ چون با 

جهان بینی مرد م فرق د ارد . 
   شما چون با جهان بینی الف نگاه می کنید  ابزارهاي 
شما هم از آن مد ل جعبه ابزار سیاستگذاري است و شما 
هر قــد ر از لحاظ تکنیکي هم خــوب عمل کنید ، مرد م 
چون جهان بینی شــما را نپذیرفته اند ، کلیت کار را قبول 
نمی کنند . و ما هنوز نمی د انیم که آیا د ولت باید  جامعه را 
به د نبال خود  بکشــد  یا برعکس!  وقتي می گوییم آمریکا 
سیاستگذاري فرهنگي ند ارد  مقصود  همین است. آمریکا 
سیاستگذاري د ارد  اما د ر آنجا جامعه است که د ولت را به 
د نبال خود  می کشد . اما د ر کشور ما د ولت، سیاست های 
فرهنگي را تعیین می کند  و جامعه ســعي می کند  از زیر 
بار آن فرار کند . زیرا جهان بینی ها تفاوت د ارد . البته اینجا 
مقصود  از مرد م، جامعه اســت و بحــث اقلیت و اکثریت 
نیســت حتي اگر فرض پنجاه پنجاه را قبول کنیم،  آنگاه 
پنجاه د رصد  د وســت د ارند  که سیاستگذاري فرهنگي از 
نوع آمریکایي باشــد  و پنجاه د رصد  نیز د وست د ارند  که 
سیاستگذاري از نوع اجبار آمیز باشد  و پنجاه د رصد  بقیه 
را هم تأد یب کنند . لذا وقتي یک گروه حاکم می شــوند  
سیاســتگذاري با ابزارهاي قهري شکل می گیرد  و وقتي 
گروه د یگر حاکم می شود  سیاست ها نرم و شل می شود . 
اما همین گروهي کــه از ابزارهاي قهري انتقاد  می کنند  
نیز حاضر نیســتند  تمام و کمال بر مد ل سیاســتگذاري 

کثرت گرا تأکید  کنند . 
و این کشــمکش د ر حوزه جهان بینی سیاستگذاري 
فرهنگي د امنه د ار است و اد امه خواهد  د اشت و به نظر من 
لاینحل باقي می ماند . موضوعي است )مثل رژیم حقوقي 
د ریــاي خزر( که هــر د ولتي می آید  از آن شــانه خالي 
می کنــد . و بعد  نوعي بریکولاژ اتفاق می افتد  و یکســري 
چفت و بســتهاي ظاهــري را مطرح می کننــد  و قانون 
می کنند . این فرهنگ ســرهم بند ي، د ر سیاستگذاري ما 

جا افتاد ه است و نتیجه ای هم د ر بر ند ارد .
اما حوزه فني و تخصصي سیاستگذاري فرهنگي، محور 
سوم بحث اســت. ما نه فرایند  سیاســتگذاري فرهنگي 

مناسب د اریم و نه بر مد ل سیاستگذاري فرهنگي اجماعي 
وجود  د ارد . ما وقتي سیاســت های فرهنگي را بررســي 
می کنیــم نمی د انیم که به کد ام مــد ل کار می کند  و د ر 
آخر به مد ل کشکولي یا آنارشي سازمان یافته می رسیم که 
آقاي گینگد ان مطرح کرد ه است. و این مد ل د ر جوامعي 
اتفاق می افتد  که نه اجماعي بر ســر مقوله فرهنگ وجود  
د ارد  و نه اجماعي بر سر جهان بینی سیاستگذاري وجود  
د ارد . د ر این مد ل د ر جلسه تصمیم گیری بسته به اینکه 
مشارکت کنند گان چه کساني باشند ، خروجي جلسه فرق 
می کند . مهم حضور افراد  اســت و نــه ابزارها و مد ل ها 
و غیــره.   اما د ر حوزه مد ل اگر مد ل هم انتخاب شــود  
نیازمند  ســواد  سیاستگذاري است . اد بیات این حوزه هم 
وجود  د ارد  و د اراي نشــریات معتبري است. اما ما نیازي 
به سواد  سیاستگذاري احساس نمی کنیم چون بریکولاژ 
اســت و د ر فکر تأمین نظر افراد  هســتیم و نه ارزیابي و 
بررسي علمي. لذا بحث ارزیابي سیاست های فرهنگي د ر 
ایران وجود  ند ارد . چون افراد  د وست ند ارند  ارزیابي د قیق 
صورت بگیرد . همه مراحل و فرایند  پنج گانه سیاستگذاري 
د ر ایران این گونه است، از تعیین د ستور کار گرفته تا یافتن 
راه حل و بعد  تصویــب و اجرا و ارزیابي. مثلًا د ر خصوص 
تعیین د ستور کار لازم اســت که د ولت تابع نظر جامعه 
باشد  و این د ر سیاستگذاري فرهنگي ما جایي ند ارد . د ر 
خصوص تعیین د ســتور کار و د ولتي یا مرد مي بود ن آن 
بحث های مختلفي وجود  د ارد  اما نسبت د ولتي بود ن به 
مرد مي بود ن تعیین سیاست ها نشان از د موکراتیک بود ن 
جامعه است. مثلًا د ر آمریکا مسائل مهم امنیتي را با مرد م 
مطرح نمی کنند  اما مسائل فرهنگي وابسته به نظر جامعه 

است و د ر هر کشور این نسبت متفاوت است. 
امــا ما چون د ر حــوزه فرهنگ بر اســاس آرمان ها و 
ارزش هــا و اید ئولوژي حرکت می کنیم نمی توانیم اهد اف 

سکولاري مثل تأمین رضایت مرد م را بپذیریم. 
بایــد  د قت کرد  که د ر حوزه سیاســتگذاري فرهنگي 
چون شــرایط جامعه و حاکمیت ما شرایط خاصي است 
و د چار شــکاف های مختلف قومــي و فرهنگي و زباني 
غیره هستیم نمی توان یک سیاستگذاري فرهنگي از بالا 
به پایین موفق د اشــت. باید  راهي را پید ا کرد  که بر این 
تضاد ها فائق آمد . ما باید  بــه جامعه اعتماد  کنیم و باور 
د اشــته باشــیم. نمی توان صرفاً بر سیاست های از بالا به 

پایین متکي بود . 
د ر پایان جلسه د انشــجویان و حاضرین د ر جلسه به 
طرح سؤالاتی پرد اختند  و سخنرانان نیز د ر پاسخ مطالبي 
را مطــرح کرد ند . د ر این میان د کتر قلجي د ر پاســخ به 

یک ســؤال بحثي را د ر خصوص ضرورت یا عد م ضرورت 
د ولت ارائه کرد ند .

لوياتان؛ د ولت به مثابه شر ضرور
هابز به د ولت به عنوان شر ضرور نگریسته است. بحث 
لویاتــان یا هیولاي د ریایي هابــز و د یگر متفکران نیز بر 
همین نکتــه تأکیــد  د ارد . متفکران رئالیســت و حتي 
نئورئالیست ها هم د ولت را به عنوان یک پد ید ه خطرناک 
می نگرند . د ولت حتي د ر نظریه های حکمراني هم به عنوان 
یک کارگزار مطرح است و د ر نظریه های انتخاب عمومي، 
د ولت به عنــوان یک پد ید ه خود محور مطرح اســت که 
قد رت مشروع هم د ارد . یعني یک پد ید ه بسیار خطرناک. 
بند ه نیز به د ولت بد بین هســتم. با توجه به د رکي که از 
جهان د ارم معتقد م هرچه د ولت کوچک تر باشد  ضرر آن 

کمتر است. 
   د ر بحث حکمراني هم د ولت هیچ گاه نخواســت،  به 
گفته گاي پیتر، اختیاراتــش را واگذار کند ، بلکه مجبور 
شد .  امروزه سازمان های بین المللی هم د ولت ها را مجبور 
می کننــد  تا اختیارات خود  را کنــار گذارند . د ولت حتي 
مجبور است هواي بخش خصوصي را د اشته باشد . اما این 
اجبار بر اثر رشــد  بخش خصوصي و عرصه مد ني حاصل 

شد ه است و گزینه د لخواه د ولت نیست.  
   گرچه بر اســاس ســنت د هه های گذشــته حوزه 
سیاســتگذاري عمومي، اساســاً وجود  د ولت است که 
سیاســتگذاري را معنا می بخشد ، اما بحث اینجاست که 
آیا این لویاتان را بایــد  محد ود  کرد  یا نه؟ د ر نظام های 
نئولیبــرال د ولت ها را خیلي محــد ود  کرد ه اند . مثلًا د ر 
حــوزه تصمیم گیــری د ر اقتصاد  د ولــت باید  با بخش 
خصوصي چانه زنی کنــد . البته د ولت د ر نهایت تصمیم 
می گیــرد  اما بــا چانه زنی و مد ل کورپوراتیســتي. گاه 
حتي جلب نظر بخش خصوصي واجب و ضروري اســت 
و د ولت اساســاً حق ند ارد  بــد ون جلب نظر این بخش 

تصمیم بگیرد . 
    این شر ضرور را باید  د ر حوزه سیاستگذاري به حد اقل 
کاهش د اد  که امروزه به نام د ولت حد اقل می شناسند .  علاوه 
بر آن امروزه تعریف د موکراسي هم عوض شد ه. اکنون مهم 
نیست که د ولت با سازوکار د موکراتیک انتخاب شد ه باشد  
بلکه مهم آن است که سیاست ها چگونه و با چه سازوکاري 
د ر د ستور کار قرا گرفته و تصویب شد ه اند  و آیا د ر این فرایند  
نظر مرد م رعایت شــد ه یا خیر. از سوی د یگر، د موکراسي 
د ر معناي معکوس نیز مد نظر است. یعني فرایند هاي عزل 
د ولت باید  مشخص و شفاف باشد  و مرد م بتوانند  د ولت غیر 

د لخواه را عزل کنند .   
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با توجه به اينکــه مصاحبه به صورت اينترنتی 
نوشتن  بر  صورت پذيرفته و جناب د کتر فکوهی 
»سیاســتگزاری« تاکید  د اشته اند ، پاسخ ها عینا 

منتقل گرد يد ه اند .
فرهنگی  از سیاســتگذاری  تعريف شــما 

چیست؟
سیاســتگزاری فرهنگی د ر تعریف مد رن و جد ید  آن 
یعنی برنامه ریزی برای ساماند هی و هد ف گذاری  پاید ار 
و هوشمند انه د ر زمینه فرهنگ به مثابه یک موجود یت 
یکپارچــه د ر یک پهنه زبانی  یا ســرزمینی مشــخص. 
ایــن امر امروز عمد تاً به وســیله اراد ه عمومی و جمعی 
د موکراتیک یعنی ساختارهای د ولتی د موکراتیک انجام 
می شود  و سپس از طریق چرخه های ضروری به وسیله 
ســازمان های مرد م محور به اجــرا د رمی آید  تا وضعیت 
انسان هایی که د ر آن پهنه زند گی می کنند  را بهتر کند  
و د رعین حال هم رابطه پاید اری یعنی ســود  نسل های 
بعد ی را لحاظ کند  و هم ســازگاری این سیاســت را با  
د غد غه های اقلیمی و زیست محیطی و  هم رابطه مباد له 
مثبــت با فرهنگ ها و مرد مان د یگر را. اما د ر بســیاری 
موارد   برنامه ریزی ها و یا د ســتکاری های اید ئولوژیک ، 
هژمونیک، آمرانه و حتی تحقیرکنند ه و خشــونت آمیز 
نیز می توانند  د ر شــرایط  عد م توسعه یافتگی و یا فساد  
یک جامعه رو به فروپاشــی یا فروپاشید ه، »برنامه ریزی 
فرهنگی« معرفی شوند  که روشن است به هیچ رو ربطی 
به  این فرایند  عقلانی و مد رن ند ارد . د ر کشور ما امروز 
د ر حال تجربه گذار به یک د موکراســی  ســاختاریافته 
هســتیم که به د لیل پیچید گی هــای  کنونی و تاریخی 
فرهنگی جامعه مان د ســتیابی به آن کاری بسیار سخت 
است. سخت بود ن این فرایند  را زمانی د رک می کنیم که 
توجه د اشته باشیم تلاش برای د ستیابی به د موکراسی  
د ر کشور ما تازه شروع نشد ه است و پیشینه ای صد  ساله 
د ارد  اما هر بار د ر نقاط عطف تاریخی با مشکلات د رونی 
و بیرونی روبرو شد ه و شکست خورد ه است. انقلاب 1357 
آخرین این تلاش ها بود ه است که هنوز د ر جریان است 

و شانس بزرگی نیز برای موفقیت برای ما وجود  د ارد  اما 
رســید ن به آزاد ی و د موکراسی و  یک زند گی شایسته 
هیچ کد ام  فرایند های خود کار و تضمین شد ه نیستند  و 
برای آنها باید  شایستگی های لازم را د اشت. اینجا است 
که اگر مرد می آگاه و مسئولانشان  د ارای  روشن بینی و 
د غد غه لازم باشــند  می توانند  آیند ه ای واقعاً  شایسته را 

برای مرد م خود  فراهم کنند .  
اين شايســتگی ازجمله خود  را د ر توانايی 
برای رســید ن به يک سیاســتگزاری   فرهنگی 
واقعی نشان می د هد  که فرهنگ عمومی را بد ون 
توجه بــه نخبه پروری و قهرمــان گرايی د ر امر 

فرهنگ به انجام رساند . 
سیاســتگذاری فرهنگی نگرش های موافق و مخالف 
بســیاری د ارد ، شــما به کد ام یک از گرایش ها نزد یکی 

بیشتری د ارید ؟ و نقد  شما به این حوزه چیست؟
عموماً کســانی که با سیاستگزاری فرهنگی مخالفت 
می کنند  د ر جبهه نو لیبرالیســم قرار د ارند  و مخالفت 
آنها با این سیاستگزاری د ر همان قالب و محتوایی انجام 
می گیرد  که هرگونه د خالت د ر بازار اقتصاد  را  ناد رست 
می د انند . د رنتیجه عجیب نخواهــد  بود  که همان گونه 
که نولیبرالیســم اقتصاد ی کشــور ما را به مشــکلات 
کنونی رســاند  و طبقه متوسط را  تقریباً به مرز نابود ی 
کشاند ه است، د ر زمینه فرهنگی نیز بی توجهی به لزوم 

سیاستگزاری فرهنگی، فرهنگ ما را به باد  بد هد .  
باید  توجه د اشــت کــه این گونه  اند یشــه ها، باور به 
یک د اروینیســم فرهنگی د ارند  کــه د ر آن به اصطلاح 
»قانون جنگل« و د رواقع قانون سلسله مراتب قد رت های 
هژمونیک برقرار است. یعنی هرکسی قوی تر است بر هر 
کسی ضعیف تر است حاکم باشــد ، نخبه ها د ائماً مطرح 
شوند  و زیر نور پروژکتورها قرار بگیرند  و گفتمان علمی 
د ائماً بر آنها متمرکز باشــد ، د رحالی که وضعیت عمومی 
فرهنگ اصولاً به فراموشی ســپرد ه شود . د ر این حالت 
مرد م به ســیاه لشــکری تبد یل می شــوند  که د ر رد ه 

تود ه هایــی  بــی ارزش قرار می گیرند  کــه از آنها انتظار 
می رود  صرفاً برای آن »نخبگان« و قهرمانان ســاختگی 
کف بزنند . بگذریم که آن نخبگان نیز تنها د ر شرایط یک 
کشور عقب افتاد ه »نخبه« و »قهرمان« هستند  و بیش از 
هر چیز پرداخته ساختارهای اسطوره ای، اسطوره پنداری 
و متوهم بودن مردم پهنه های اجتماعی هســتندکه به 
چنان »نخبــگان«ی ارزش و موجود یت می د هند . یعنی 
آنها بیشتر سراب هســتند  تا موفقیت های فرهنگی که 
بتواننــد  جامعه خود  را از بی فرهنگــی خارج کرد ه یا به 
فرهنگ آن رشــد  و توســعه بد هند . آنها تنها به جامعه 
ساختارهای خیال را تقد یم می کنند  و جامعه د رحالی که 
د ارد  د ر جا می زند ،  همواره خیال می کند   که به شد ت رو 
به پیشرفت است. بیماری آن جامعه را از د رون می پوساند  
و به ســوی مرگ فرهنگی هد ایت می کند  د رحالی که د ر 
توهماتش خود  را د ر اوج می بیند . روشن است که اند یشه 
مد رن و د موکراتیک نمی تواند  سازشی با این گفتمان که 
تمایل د ارد  خود  را د ر لفافــه ای از آزاد ی خواهی بپیچد  
د اشــته باشد . من طرفد ار آزاد ی و افزایش د ائم آن همپا 
با افزایش ظرفیت های د موکراتیک هر جامعه ای هســتم 
اما سیاســتگزاری های فرهنگی را د ر رابطه ای سالم بین 
د ولتی د موکراتیک و سازمان های مرد م محور بسیار مهم 
می د انم. حــال اینکه چقد ر ما د ر ایجاد  د ولت ســالم و 
سازمان های مرد می کارا موفق بود ه ایم بحثی د یگر است 
و روشــن است که بد ون چنین ســاختارهایی نمی توان 
چیزی به نام سیاســتگزاری فرهنگــی واقعی و مثبت و 

پاید ار د اشت. 
معاصر  آسیب شناسی سیاســتگذاری های 
چیست و د لايل عد م موفقیت آن را چه می د انید ؟

آســیب های اساســی که د ر این زمینه وجود  د ارد   
می توان ابتد ا به طور عام مطرح کرد  و ســپس به زمینه 
تخصصی که شما به آن اشاره کرد ید  اشاره کنیم. به طور 
عام سیاستگزاری تنها زمانی می تواند  سالم و مفید  باشد  
که به وسیله د ولتی سالم و د موکراتیک یعنی مد رن د ر 
معنای واقعی کلمه  به انجام برســد . بنابراین هر اند ازه 
ما از  د موکراتیک بود ن محتوایی و حتی شــکلی د ولت 
فاصله د اشته باشــیم، هر اند ازه د ولتی بیشتر  به فساد  
بیشتر آلود ه شد ه باشد ، هر اند ازه ضمانت های لازم برای 
کنترل اجتماعی د ولــت، یعنی آزاد ی های د موکراتیک، 
حق بیان آزاد  و اعتراض وجود  ند اشته باشد  و هر اند ازه 
اصولاً د ولت ایستاتر و سیاستمد اران حرفه ای تر و تغییر 
ناپذیرتر باشــند  ما از موقعیت هایی کــه بتوان د ر آنها 
به د رستی سیاســتگزاری کرد  فاصله می گیریم. و آنچه 
سیاستگزاری نامید ه می شود  د ر حقیقت تأمین شرایط  
منافــع این یــا آن اید ئولووژی، این یا آن  ســود جویی 
ســرمایه د ارانه، این یا آن گروه اقلیتی د ر جامعه است 
که با قد رت آمرانه توانسته است جایگاهی غاصبانه برای 

خود  به د ست بیاورد . 
د ر طرح هــای معماری و شــهری چگونه 
می توان از سیاستگذاری فرهنگی استفاد ه نمود ؟

د رعین حال اگر به حوزه شــهر و معماری  برسیم، 
شــاید  بتوان گفت یکی از مهم تریــن  زمینه ها را د ر 
سیاســتگزاری می یابیم زیرا  اینها موارد ی هســتند  
که با یکی از اساســی ترین نیازهای انسان ها  سروکار 

سیاستگزاری فرهنگی
 د ر گفتگو با ناصر فكوهی
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د ارند  که نیاز به  مسکن و سرپناه  است. فرهنگ  د ر 
فضایی بد ون سرپناه یعنی ناایمن و پرخطر نمی تواند  
اتفاق بیافتد  و اگر بیافتد ، بیشــتر یک آسیب فرهنگی 
است تا فرهنگ. ازاین رو  لزوم سیاستگزاری  فرهنگی 
د ر زمینه شــهر به مثابه زیستگاه اصلی د ر بسیاری از 
کشورها ازجمله کشــور ما  د ر قالب های کلان آن، و 
سیاستگزاری د ر معماری به مثابه  واحد های خُرد  این  
موجود یت کلان د و چند ان اســت. این سیاستگزاری 
بیــش و پیــش از هــر چیز بایــد  به وســیله د ولتی 

بگیرد . انجام  د موکراتیک 
د ر مورد  کشــور ما باید  توجه د اشــته باشیم که د ر 
طول تقریباً شــصت یا هفتاد  ســال ما از شهرنشــینی 
زیر بیســت د ر صد  به شهرنشینی بیش از 80 د ر صد  
رســید ه ایم. این امر  چون ما  د ارای د رآمد های بالایی  
به صــورت بالقوه د ر نیــروی انســانی و د ر ثروت های 
طبیعی هســتیم لزوماً امری منفی نیست. یا بهتر است 
بگوییم آسیب های آن را می توان کنترل کرد  و خطرات 

را به شانس تبد یل کرد . 
اما برای این کار نیاز به هوشمند ی زیاد ی وجود  د ارد .  
شــرایط ما بسیار خطرناک است. جوان بود ن جمعیت و 
ثروت بالقوه د ر قالب منابع طبیعی،  می توانند  به صورت 
یک شمشــیر د ولبه  عمل کنند . از یک سو ظرفیت های 
شــورش د رونی به د لیل انتظارات بالا و صبر کم را زیاد  
کنند  و از طرف د یگر تهد ید ات بیرونی را برای د ســت 
اند اختن به ثروت هایمــان را. اما  همین موقعیت ها اگر 
مد یریت و سیاســتگزاری   شوند   قابل تبد یل شد ن به 
فرصت هایی طلایی برای ما نیز هســتند  اینکه اکثریت  

جمعیــت ما امروز جوان هســتند  هزینه های  نگهد اری 
از  جمعیت ســالخورد ه را کاهش می د هد  و توان کار را 
به شــد ت بالا می برد ، اما این جمعیت جوان باید  د ارای 
کار باشــند  تا بتوانند  انرژی خود  را صرف ساختن کنند  
از طرف د یگر ثروت های بالقوه به خود ی خود  نمی توانند  
مورد  بهره برد اری قرار بگیرند ، بلکه برای استفاد ه از آنها 

باید  شرایط این استفاد ه را فراهم کرد . 

د ر یک کلام کاری که ما باید  انجام بد هیم آن اســت  
که هر چه بیشــتر  بر افزایش ظرفیت های د موکراتیک 
نظام تأکید  کنیم تا  امکان بهره برد اری از نیروی انسانی 
و ثروت های طبیعی فراهم شــود  و خطــرات د رونی و 
بیرونی نســبت به نظام کاهش یابد  د ر غیر این صورت 
نباید  انتظار د اشته باشیم که د ائم با خطراتی گاه  بسیار 

هولناک روبرو نشویم.   

سیاستگذاری فرهنگی و چالش های حوزه  میان رشته ای

  محمد  رنجبر

د انشجوی د کتری
سیاستگذاری فرهنگی د انشگاه خوارزمی

سیاســتگذاری فرهنگی رشته نوپایی است 
که حوزه ای میان رشــته های جامعه شناسی، 
مطالعــات فرهنگی، علوم سیاســی، مد یریت 
و حقوق می باشــد . مهمتریــن معضلات این 
رشــته با همین امر د ر ارتباط اســت. میان 
رشته ای اشــاره به حوزه های نوین د ر د انش 
د ارد  کــه بیش از یک زمینه محض د انشــی 
را مورد  مطالعــه قرار می د هد . روش مواجهه 
حوزه هــای میان رشــته ای فرصــت عبور از 
مرزهای سنتی رشــته های گوناگون د انش را 
با هد ف رســید ن به نتیجــه مطلوب د ر یک 

رشته را فراهم می کند .
با توجه به پیچید گی، تنوع نیازها و مســائل 
جد ید ، جهت گیری میان رشته ای د ر مطالعات 
علمــی د ر آیند ه د یگر نه یــک انتخاب که یک 
اجبار و الزام خواهد  بود . با اینحال پس از چند  

د هه زیست نهاد ی و تجربه سازمانی، واکنش ها 
و مقاومت هــای پراکند ه، اما جــد ی، د ر برابر 
میان رشــتگی وجود  د ارد . برخی از کنشگران 
ذینفــع و صاحب قــد رت د ر نهــاد ، مطالعات 
میان رشــته ای را غالبــا تهد یــد ی علیه فضای 
نهاد ی و به مثابه زیر سوال برد ن د وباره تقسیم 
قلمرو د انش تلقی کرد ه و به همین د لیل تا حد  

امکان د ر برابر آن مقاومت می کنند .
د ر عین حــال فعالیت های میان رشــته ای 
د ر عمــل و فرآینــد  کار نیز بــا پیچید گی ها 
و چالش هــای محتوایی و روشــی هســتند  و 
نتایج و اهد اف را بــا ابهاماتی مواجه می کنند . 
حوزه های میان رشته ای از منظر آموزشی تنها 
بــا آمــوزش واحد هایی از چند  رشــته مرتبط 
به منظور آشــنایی نســبی همــراه می گرد د ، 
د ر صورتی کــه هر حوزه منطــق خاص خود  
را د اشــته و یاد گیری هر یک از آن رشــته ها 
خود  نیازمنــد  غور د ر محتــوا و ابعاد  مختلف 
آن و به د ســت آورد ن د قیق منطق آن رشته 
می باشد . از سوی د یگر تحلیل پد ید ه ها از این 
منظر، نیازمنــد  ارائه ترکیب جد ید ی از منطق 

رشته های مختلف و با روشی جد ید  می باشد .

افزون بر ایــن، با توجه بــه بروند اد  ضعیف 
این رشته های نوپا د ر ابتد ای امر، هویت چنین 
رشته هایی همواره مورد  تشکیک قرار د اشته و 
نگرش های مختلفــی د ر خصوص نحوه تعریف 
چنین رشــته هایی وجــود  د ارد . عد م پذیرش 
این رشــته ها از ســوی برخی صاحب نظران و 
نظرات متکثر کارشناســانه که هر یک خوانش 
خاصی از رشــته د ارند ، به تشکیک رشته های 
نوپا و اعضای تازه وارد  آن منجر می شــود . به 
این ترتیب تا زمانی که رشــته جد ید  نتواند  به 
ارائه ترکیب جد ید  مقبولی د ست یابد ، تعریف 
مناســبی از هویت این رشــته و کنشــگران و 
د انشجویان این حوزه وجود  ند ارد  و این امر بر 

این رشته می افزاید . سرد رگمی اعضای 
بد ین ترتیــب مهمترین عوامل و چالش های 
ماننــد   حوزه هایــی  میان رشــته ای  فعالیــت 
قالب  را می تــوان د ر  سیاســتگذاری فرهنگی 
عوامل نهاد ی، محتوایی و روشی د ر کنار عد م 
نمود   شکل گیری هویت رشــته ای د سته بند ی 
که هر یــک از آنها می تواند  به تضعیف آموزش 
اســاتید  و د ریافت آن از ســوی د انشــجویان 

بینجامد .
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د  ر تاریــخ یکم آبــان 1397 اولین نشســت حلقه 
مطالعاتي سیاســتگذاري فرهنگي با عنوان »چالشهاي 
یک پایان نامه سیاســتگذاري فرهنگي؛ سیاستگذاري 
مصــرف آب« د  ر د  انشــکد  ه اد  بیــات و علوم انســاني 
د  انشــگاه خوارزمي د  ر تهران برگزار شد  . د  ر این جلسه 
که د  انشــجویان د  کتري سیاستگذاري فرهنگي حضور 
د  اشــتند  ، خانم د  کتر ژیلا مشیري خلاصه اي از رساله 
د  کتري خود   را مطــرح کرد  ند   و تجربیات خویش را از 
جلسه د  فاع رساله بیان د  اشتند   و د  ر پایان نیز پرسش و 
پاسخ برگزار شد  . راهنمای این پایان نامه بر عهد  ه د  کتر 
بیژن زارع بود  ه و د  کتر صلاح الد  ین قاد  ری و د  کتر محمد   

کاظم کوهی اساتید   مشاور پایان نامه ایشان بود  ند  .
امروزه مسئله آب هم به واسطه تغییرات اقلیمی و 
هم به واسطه مد  یریت های غلط د  ر طی د  هه های اخیر 
به یکی از بحرانی ترین مسائل ایران و بسیاری د  یگر از 
کشورهای جهان تبد  یل شد  ه است. د  ر کشور ما بحران 
آب د  ارای ابعاد   پیچید  ه ای اســت و این پیچید  گی د  ر 
حال تبد  یل کرد  ن آن به مســئله ای امنیتی است. این 
امر نشــان از اهمیت بررسی ابعاد   و لایه های گوناگون 
بحــران آب از زوایــای مختلف اســت. آب پد  ید  ه ای 
طبیعی است و بحران آب قبل از هر چیز د  ارای ماهیتی 
زیســت محیطی است. با این حال چه از نظر عوامل و 
مؤلفه های اثرگذار د  ر پید  ایش این بحران و چه از نظر 
پیامد  های کوتاه مــد  ت و بلند   مد  ت، ابعاد   اقتصاد  ی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کاملًا روشن و مبرهن 
اســت. بنابراین واکاوی عوامل و پیامد  های این مسئله 
نیازمند   حضور رشته های مطالعاتی مختلف و د  ر نتیجه 

نگاه چند   رشته ای به آن است. 
      هــر یک از رشــته های مختلف علوم طبیعی و 
علوم انســانی تلاش می کنند   تا از نگاه خود   به بررسی 
آن بپرد  ازند  . د  ر این میان رســالت جامعه شناسی این 

است که مطالعه لایه های اجتماعی فرهنگی مسئله آب و 
ساختارها و فرایند  های اجتماعی مؤثر د  ر پید  ایش یا حل 
بحران آب را مورد   تأکید   قرا د  هد  . کم توجهی به ارزش 
ذاتی و جایــگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد  ی مصرف 
آب، تأثیر بســیار زیاد  ي د  ر چالش پیش روی د  ر حوزه 
آب خواهد   د  اشــت. با این تفاسیر بررسی این عوامل و 
اســتفاد  ه از آن د  ر سیاستگذاری د  ر حوزه بحران آب از 
ضروریات تحقیق است. د  ر این راستا، لازم است رویکرد   
مد  یریتی موجود   که عمد  تاً بر ایجاد   تغییرات سازه ای با 
استفاد  ه از بود  جه های سنواتی متکی است، از ابزارهای 
غیرســازه ای و مبتنی بر تد  ابیر اقتصــاد  ی، فرهنگی و 
اجتماعی نیز استفاد  ه نماید  . د  رواقع آنچه ضرورت تأکید   
بر رویکرد   جامعه شــناختی د  ر مطالعات آب را موجب 
می شود   این مساله است که شیوه مصرف آب د  ر بخش 
کشاورزی بیش از آنکه یک کنش مهند  سی هید  رولیکی 
باشد   یک فعالیت فرهنگی_اجتماعی است. امور جامعه 
شــناختی که د  ر سیســتم های کوچک یا بزرگ حک 
شــد  ه اند  ، براي اجرا نیازمند   وظایف چند  گانه است. د  ر 
مساله آب می توان به موارد  ی چون استخراج آب، بسیج 
منابع، تخصیص و مد  یریت تضاد   اشاره نمود  . خود   این 
موارد   نیازمند   نظام هماهنگی از قواعد  ، هنجارها، آد  اب و 
رسوم و قوانین است که آن را د  ر کنار کالایی طبیعی به 
محصول یک سازمان انسانی تبد  یل می کند  . فهم عمیق 
مسائل تکنیکی و اقتصاد  ی بد  ون فهم بستر اجتماعی که 

نظام د  ر آن حک شد  ه است ممکن نیست. 
     با توجه به موارد   ذکر شد  ه و نقش عوامل فرهنگی 
و اجتماعی د  ر بحران آب، لزوم سیاست گذاری فرهنگی 
د  ر این حوزه نیز ضرورت می یابد  . سیاست فرهنگي د  ر 
واقع مجموعه پیچیـــد  ه اي از فعالیـت هـاي گوناگون 
اســت که به گونه اي ارگانیک و نظام مند   و د  ر یـــک 
سـاختار پیچیـــد  ه باهم د  ر ارتباط هستند  . این مقوله 

از آن جهت د  اراي اهمیت راهبرد  ي اســت که بر کلیه 
زمینه هاي توسعه پاید  ار تأثیر مي گذارد   و بخش اساسي 
هر نوع سیاست گـــذاري بـراي توسـعه پایـد  ار اسـت. 
د  ر واقع سیاست گذاری فرهنگی بعد   از شناخت عوامل 
فرهنگی-اجتماعی مصرف آب، از موضوعات اساســی 
د  ر این حوزه اســت. سیاست گذاری عمومی و فرهنگی 
د  ر حــوزه آب د  ر ایران با توجه به اســناد   بالاد  ســتی 
)چشــم اند  از جمهوری اســلامی ایران د  ر افق 1404، 
سیاست های کلی برنامه پنجم د  ر چارچوب سند   چشم 
اند  از 20 ساله، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران( نتوانسته د  ر پیشگیری از بحران 
آب موثر باشد  . خشک شد  ن د  ریاچه ها و تالاب ها، بیابان 
زایي، از بین رفتن حجم وســیعی از زمین های زراعی 
و... نمونه ای از روند   پیشــرفت خشک سالی و استفاد  ه 
نامتعاد  ل از آب می باشند  . این سیاست ها عمد  تاً بر ایجاد   
تغییرات سازه ای متکی بود  ه و نقش تأثیرات اجتماعی و 

فرهنگی را کمتر مورد  نظر قرار د  اد  ه اند  .
     د  رواقع بحرانی کنونی آب، برآیند   اجرای برنامه های 
مختلف توسعه و سیاست گذاری های متفاوت بود  ه است 
که تنها محد  ود   به حوزه آب نیستند  . بلکه سیاست ها و 
برنامه هایی که د  ر سایر حوزه های اقتصاد  ی، اجتماعی 
و فرهنگــی طی د  هه های اخیر به اجرا د  رآمد  ه اســت، 
مستقیم و غیرمســتقیم بر پید  ایش بحران آب اثرگذار 
بود  ه است. واقعیت امر این است که از زمان اجرای برنامه 
اصلاحات ارضی د  ر کشــور و ورود   تکنولوژی به بخش 
کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت، پروژه های کشت و 
صنعت و تجاری سازی محصولات کشاورزی، زمینه های 
برد  اشــت نامحد  ود   آب ســطحی و زیرزمینی از طریق 
احد  اث سد  های متعد  د   و حفر چاه های عمیق فراهم شد  .

همچنین اجرای پروژه های فرهنگی و اجتماعی د  ر 
راستای فرایند   مد  رنیزاسیون، توسعه رسانه های ارتباط 

رساله دكتری »بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر 
مصرف آب در بخش كشاورزی با تأكید بر سیاستگذاری فرهنگی«
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جمعــی و... تا کنون به تد  ریج موجب پید  ایش تغییر و 
تحولات اساســی د  ر ســبک زند  گی مرد  م شد  ه است. 
واقعیت امر به ویژه د  ر مورد   روســتاها این است که این 
تغییر و تحولات محد  ود   بــه ظواهر زند  گی فرهنگی و 
اجتماعی بود  ه و جز تغییر پوســته ظاهری فرهنگ د  ر 
راســتای ایجاد   بازار مصرف کالاهای تولید   نظام جد  ید   
اقتصاد  ی، نتیجه د  یگری د  ر بر ند  اشــته است. د  ر این 
مورد   می تــوان گفت که برای مثــال برنامه ریزی ها و 
سیاســت گذاری های فرهنگی و اجتماعی د  ر راستای 
ایجاد   و تقویت پایه های تفکر مد  رن شامل قانونمند  ی، 
عقلانیت، نظم و علم گرایی نبود  ه است. به همین خاطر 
آنچه امروزه د  ر جامعه به طور کل و د  ر روستاها و بخش 

کشاورزی به طور خاص می بینیم عطش سیری ناپذیر 
برای مصرف هرچه بیشــتر کالاها و خد  مات است که 
خود   نیازمند   تأمین هزینه آن اســت. این امر د  ر بخش 
کشاورزی به کشت هرچه بیشتر و برد  اشت حد  اکثری از 

منابع آب منجر شد  ه است. 
     توسعه کشاورزي از طریق گسترش سطح کشت 
آبي به جــاي افزایش تولید   د  ر واحد   ســطح، یکي از 
مهم ترین مشکلات کشاورزي کشــور به شمار می رود   
و بــازد  ه پاییــن آبیاري د  ر بخش کشــاورزي به د  لیل 
مشــکلاتی از جمله عد  م آگاهی، ضعــف د  انش فني، 
شیوه هاي سنتي کشــت و زرع، عد  م وجود   شبکه هاي 
آب رسانی مناســب و نبود   مد  یریت مصرف آب موجب 
اتلاف منابع آب د  ر کشــور 
می شــود  ، به طــوري که 
بازد  ه مصرف آب د  ر بخش 
متوسط  به  طور  کشاورزي 
کمتر از 30 د  رصد   است. با 
توجه به مصرف بیش از حد   
انرژي د  ر کشور و همچنین 
کاهش منابــع آبي، اصلاح 
الگوي مصرف د  ر بخش های 
و  مناســب ترین  مختلف، 
براي  راه حل  منطقی ترین 
گذر از بحران هاي موجود   به 

نظر مي رسد  .
    مصــرف آب، د  ر این 
رساله به عنوان یک پد  ید  ه 
د  و بعــد  ی د  ر نظر اســت. 
بعد   عینی عبارت اســت از 
میزان مصرف آب د  ر بخش 
کشــاورزی. برای سنجش 
این بعد   از متغیر نوع آبیاری 
بعد    است.  استفاد  ه شــد  ه 
ذهنی نیز عبارت اســت از 
نگرش و د  ید  گاه کشاورزان 
به مصــرف آب د  ر بخش 
کشــاورزی. برای سنجش 
این بعد   از مقیاسی متشکل 
از چند  یــن گویه و با طیف 

لیکرت اســتفاد  ه شد  ه است. جامعه آماری را کلیه بهره 
برد  اران کشاورزی شهرستان گرمسار تشکیل می د  هند   
که بنا بر آمار اد  اره جهاد   کشاورزی این شهرستان 5675 
نفر می باشند  . از این تعد  اد   بر اساس نمونه گیری کوکران 
366 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصاد  فی انتخاب و از 
طریق یک پرسشنامه محقق ساخته، د  اد  ه ها و اطلاعات 
لازم گرد  آوری شــد  ه اســت. روش تحقیق، ترکیبی از 
مطالعات کتابخانه ای، مشاهد  ات و مصاحبه های مید  انی 
و اجرای پیمایش بود  ه است. د  ر بخش کمی، د  اد  ه های 
گرد  آوری شد  ه با استفاد  ه از رگرسیون لجستیک و روش 
چند   متغیره، مد  ل ســازی معاد  له ساختاری و مد  ل بر 
آمد  ه از چارچوب نظری تحقیق، برآورد   و آزمون شــد  ه 
اســت. چارچوب نظری تحقیق را نظریه خرد  ه فرهنگ 
د  هقانی و نظریه بورد  یو د  رباره انواع ســرمایه فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصاد  ی تشــکیل می د  هد  . یافته ها نشان 
می د  هند   که د  ر رگرســیون لجســتیک متغیر سرمایه 
اقتصاد  ی ارتباط معناد  اری با متغیر وابسته میزان مصرف 
آب نــد  ارد  . همچنین از هر یک از متغیرهای ســرمایه 
فرهنگی، اجتماعی و خرد  ه فرهنگ د  هقانی نیز تنها یک 
بعد   د  ارای ارتباط معناد  ار با متغیر وابســته بود  ه است. 
از متغیر سرمایه فرهنگی بعد   سرمایه فرهنگی ذهنی، 
از متغیر سرمایه اجتماعی بعد   اعتماد   نهاد  ی، از متغیر 
خرد  ه فرهنگ د  هقانی بعد   فقد  ان نوآوری، د  ارای ارتباط 
معناد  اری با میزان مصرف آب د  ر بخش کشــاورزی د  ر 

جامعه هد  ف بود  ه اند  .
همچنیــن د  ر مد  ل ســازی معاد  له ســاختاری، 
د  اد  ه های تجربی بر اساس انواع مختلف شاخص های 
پــرد  ازش، مد  ل نظری را حمایت می کنند  . همچنین 
فرضیاتی کــه بیانگر رابطه معناد  ار بین انواع مختلف 
ســرمایه و خــرد  ه فرهنگ د  هقانی بود  نــد   تأیید   و 
آن هایی که بر وجود   رابطه معناد  ار بین انواع مختلف 
ســرمایه و نگرش به مصرف آب د  ر بخش کشاورزی 
تأکید   د  اشــتند   رد   شــد  ه اند  . همچنیــن ارتباطي 
معنــاد  ار و قوی  بین خرد  ه فرهنگ د  هقانی و نگرش 
بــه مصرف آب د  ر بخش کشــاورزی وجود   د  ارد  . بر 
اســاس نتایج نهایی، انواع مختلف سرمایه اقتصاد  ی، 
فرهنگی و اجتماعی به صورت غیرمستقیم و از طریق 
متغیر خرد  ه فرهنگ د  هقانی بر نگرش به مصرف آب 

تأثیر د  ارند  .
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»سید  محمد  امین ســبط نبی« از د  انشجویان 
د  انشــگاه  فرهنگــی  سیاســتگذاری  د  کتــری 
خوارزمی، د  ر تابســتان ســال جاری خرقه تهی 
کرد  ه و به د  یار حق شتافتند  . د  ر هفد  هم مهرماه، 
جلسه ای با حضور ریاســت د  انشکد  ه و اساتید   
گروه جامعه شناســی، خانواد  ه شــاد  روان سبط 
نبی و د  انشجویان د  انشــگاه خوارزمی برای یاد   
بود   د  وست از د  ست رفته مان د  ر د  انشکد  ه علوم 
انسانی برگزار شــد  . د  ر این جلسه د  انشجویان، 
اســاتید   و خانواد  ه آن مرحوم بــه ذکر خاطرات 
خویش از ایشان پرد  اختند  . نوشته زیر بعد   از آن 

جلسه به نگارش د  رآمد  ه است.

 زند  گی جمعی 
د  یــروز از جملــه معد  ود   مراســمی بود   د  ر 
د  انشــگاه که گرچه گاه انــد  وه و غم بر همه ما 
حاکم میشــد   ولی د  ر آخر حس خوبی از باهم 
بود  ن را د  ر ما تقویت کرد  . وقتی د  ر آخر جلسه 
د  کتر ســراج زاد  ه گفت که از ایــن به بعد   اگر 
مشــکلی برای ما حاد  ث شــد   به همد  یگر خبر 
د  هیــم و فکــر نکنیم که فقــط روابط اد  اری و 
آکاد  میک د  ر د  انشــگاه حاکم است... احساس 
کرد  م بعد   از مد  تها به یک »جمع« تعلق د  ارم. 
مد  تهــا بود   که این حس را د  ر یک جمع علمی 
یا ســازمانی ند  اشــتم. مد  تها بود   که احساس 
نکرد  ه بود  م آد  مهای کنــار من د  ر محیط کار، 
تحصیل یــا هر جــای د  یگر مــی توانند   مثل 

اعضای خانواد  ه من باشند  . 
د  یــروز اما انگار همه ما ســالها باهم زند  گی 
کرد  یم، انــگار با هم بزرگ شــد  یم و تجربیات 

فراوان را پشت سر گذاشتیم.

د  یروز، همه ما تجربه ای مشــترک د  اشتیم.  
همه مــا د  ر لحظات مختلف آن جلســه کوتاه 
د  وساعته، هم حس و هم د  ل بود  یم؛ چه وقتی 
که باهم اند  وهناک شــد  یم و بغض د  ر گلویمان 
پیچید   و چه وقتی با نکته ای شــاد   شد  یم یا به 

فکر فرو رفتیم یا حسرت خورد  یم یا....
د  یروز تجربه نابی بود   برای باهم زیســتن. و 
این زیستن اســت که ما را از تجربه های تلخ و 
اند  وهناک رها میکند  . و این زیستن است که ما 
را به »جمع« تبد  یل می کند  . این حس جمعی 
و این باهم بود  ن اســت که د  انشگاه یا هر مکان 
د  یگر را تبد  یل به یک اجتماع می کند  ، و گر نه 
آد  مها می آیند   و می روند   و این کالبد   فیزیکی 
و این ســاختمانها فقط مکانی می شــود   برای 
رفت و آمد  ، وبی هیج معنا و مفهوم و کارکرد  ی. 
اما حس جمعی د  یروز، روحی بود   که د  ر کالبد   
فضای د  انشــگاه آن را تجربه کرد  یم. حس گرمِ 

د  وستی و باهم بود  ن!

روايتی از جلسه ياد بود  شاد روان »سبط نبی«

  سید    ياسر جلالي

د    انشجوی د    کتری
 سیاستگذاری فرهنگی د    انشگاه خوارزمی
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کتاب »از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی« در تابستان 1397 
توســط  پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات منتشر شده است که 
توسط »حسام الدین آشنا و همکاران« تالیف گردیده است. در این 
کتاب تلاش برای چهارچوب مند کردن بررســی مسائل فرهنگی و 
ارائه ساختاری برای ارزیابی این مسائل از عمده دغدغه های کارگزاران 
فرهنگــی در ایران و جهان بوده اســت. بر این مبنا و برای پاســخ 
به این نیاز اســت که در چهارچوب دانش سیاست گذاری فرهنگی، 
به مطالعه معیارهای قابل قبول برای ارزیابی فرهنگ توجه نشــان 
داده می شود. این معیارها که از آن ها با نام »شاخص های فرهنگی« 
یاد می شود، برای سیاســت گذاران امکانی کمّی فراهم می سازند تا 

مقوله ای کیفی نظیر فرهنگ را به صورتی دقیق تر ارزیابی کنند. 
به گفته نویسندگان، آفت اساسی در راستای ارائه این چارچوب 
پیشنهادی عدم اجماع در میان اهل فن درباره تمامی ابعاد مرتبط 
با چنین شــاخصی است. برای مقابله با این وضعیت نویسندگان دو 
جلد مقدماتی مشــتمل بر حدود هزار صفحه مطلب، برای بررسی 
مبانی نظری و روشی و نیز سابقه سیاست گذاری و سنجش فرهنگی 
در جهان و ایران ارائه داده اند تا بتوانند به یک چارچوب متناســب 
و اجماع برانگیز دست پیدا کنند. تفاوت عمده رویکرد این پژوهش 
با دیگر پژوهش های همگون آن اســت که نویسندگان با رویکردی 
اســتقرایی، روش خود را رســیدن از مصداق بــه تعریف بر مبنای 
الگوی تلفیقی مبانی نظری و تجربه هــای عملی در جهان و ایران 

قرار داده اند.
جلد اول؛ مبانی نظری و تجارب جهانی

جلد اول این کتاب که زیرعنوان »رویکردها و تجربه های جهانی« 
منتشر شده است، در سه بخش و هفت فصل تدوین شده است. بخش 
اول کتاب به بررسی بنیادهای نظری بحث اختصاص دارد. فصل اول 
این بخش که »از انسان شناسی فلسفی تا فلسفه فرهنگ در جمهوری 
اسلامی: مرور فشرده مبانی فلسفی و انسان شناختی سیاست فرهنگی 
در دوره مدرن« نام گرفته است، به این نتیجه می رسد که هر سیاست 
فرهنگی برگرفته از مجموعه بینش ها و ارزش ها درباره انسان به ما هو 
انسان و انسان در مقام سوژه فرهنگ هاست.در فصل دوم رویکردهای 
جهانی نسبت به سیاست و سیاست گذاری فرهنگی مورد بررسی قرار 
گرفته است. بر مبنای مباحث این فصل، گفتمان های اصلی سیاست 
فرهنگی در مغرب زمین عبارتند از لیبرالیسم و اومانیسم. این فصل 
با بررســی تاثیر این گفتمان ها بر سیاست گذاری فرهنگی در نمونه 
بریتانیای بعــد از جنگ جهانی دوم تلاش می کند به تعریف و تمیز 
سیاست و سیاست گذاری فرهنگی از موارد مشابه دست بیابد. بنابراین 
آنچه کــه در این فصل آمده، در حال حاضــر احتمال اینکه دولتی 
بخواهد به طور مطلق در یکی از دو سر طیف قرار بگیرد رو به کاهش 
است اما بر این مبنا که دولت مایل است به کدام سر طیف نزدیک تر 
باشد، بیست ویک رویکرد را می توان تشخیص داد که در فصل مورد 

بحث قرار گرفته اند.
فصل سوم »تعاریف و سطوح شاخص های فرهنگی« نام دارد. در 
این فصل مفهوم »شاخص سیاستی« که از کلیدواژه های این پروژه 
فرهنگی محسوب می شود تعریف شده است. برخی از این شاخص ها 
کمّی اســت و بر عملکردهای مالی بخش فرهنگ نظر دارد و برخی 
دیگر رفتارها و فعالیت های فرهنگی را می ســنجد. نوع پیچیده تر 
شاخص ها به ارزیابی تغییر ارزش ها و نگرش های عمومی می پردازد.

فصل چهارم »روش شناسی تولید شــاخص های فرهنگی« نام 
دارد و به مراحل تولید شــاخص فرهنگــی و عوامل دخیل در آن 

می پردازد. بر مبنای آنچه که در این فصل آمده است مفهوم سازی، 
گزینش شاخص ها، تعریف و توصیف شــاخص، جمع آوری داده ها 
برای شــاخص ها و ارزیابی مداوم، پنج مرحله اساسی در تولید یک 
شــاخص است. علاوه بر تولید شــاخص، کیفیت سنجی شاخص از 
مباحثی اســت که در روش شناســی مدنظر قرار می گیرد و در این 

فصل به آن پرداخته شده است.
پنجمین فصل کتاب که به همراه دو فصل ششم و هفتم بخش 
مرتبط با بررســی تجارب جهانی شــاخص های فرهنگی را به خود 
اختصاص داده اســت به بررسی تجربه یونســکو می پردازد. در دو 
فصل دیگر بخش ســوم کتاب، که به بررسی کارویژه های فرهنگی 
اتحادیه اروپا و ســازمان کنفرانس اسلامی اختصاص دارد به مثابه 
نهادهــای منطقه ای و نیز به تجارب متنوع ملی و محلی در تعیین 

شاخص های فرهنگی اختصاص دارد.
جلد دوم: تجربه های ملی

جلد دوم کتاب به بررســی رویکردهــا و تجربه های جمهوری 
اسلامی ایران در زمینه سیاست گذاری و سنجش فرهنگی اختصاص 
دارد. این مجلد نیز مانند جلد اول، متشکل از سه بخش و هفت فصل 
است. در بخش اول کتاب ارتباط میان سطح کلان و سطح میانی در 
سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته 
اســت. این بخش مشــتمل بر یک فصل است که »مستندسازی و 
ارزیابی سیاســت های فرهنگی جمهوری اســلامی ایران« نام دارد.

اسناد سیاست فرهنگی ارزیابی شده در این فصل را قانون اساسی، 
سیاست فرهنگی مصوب سال 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
سند چشــم انداز و برنامه چهارم توسعه شکل می دهند. این اسناد، 
اســناد کلان سیاســت گذاری هســتند و اهداف کلی و نقشه راه 

سیاست های فرهنگی را تعیین می کنند.
در بخش دوم، کتاب متمرکز اســت بر مصوبات شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی. از آنجا که ســند مشــخصی درباره مبانی نظری 
تصمیم گیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد، بر مبنای 
دلایل منطقی و روش های ضمنی، نویســندگان اثر، شــاخص های 

تحولات فکری، بینشــی و رفتاری، شــاخص های مصرف کالاها و 
خدمات فرهنگی و نیز شاخص های توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، 
فضاها و تجهیزات فرهنگی را بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب 

فرهنگی مستندسازی و ارزیابی کرده اند.
بخش ســوم جلد دوم کتاب به بررسی نتایج سه پژوهش آماری 
در سطح ملی که به ارزیابی نگرش های فرهنگی ایرانیان اختصاص 
داشــته اند پرداخته اســت. در هر یک از فصــول این بخش که هر 
کدام به یکی از این طرح های ملی پژوهشــی اختصاص دارد، مبانی 
روش شــناختی این طرح ها و چگونگی انجامشان مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. این سه طرح که در چارچوب و بر مبنای برنامه سوم 
توســعه انجام شــده اند عبارتند از: »پژوهش ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان«، »پژوهش رفتارهای فرهنگــی ایرانیان« و نیز »پژوهش 

فضاهای فرهنگی ایران«.
جلد سوم؛ ارائه الگوی پیشنهادی

مولفان در این بخش الگوی پیشــنهادی خــود برای بازنگری 
شاخص های فرهنگی ایران را در جلد سوم ارائه داده اند. این جلد نیز 
سه بخش دارد. در بخش اول با رویکردی جامع، الگویی جامع برای 
تعیین شــاخص های فرهنگی ارائه می شود. این الگوی پیشنهادی 
یک الگوی ماتریســی است. در خانه های عمودی این ماتریس ابعاد 
سیاست فرهنگی ایران قرار می گیرد و در خانه های افقی آن مسائل 

پایدار سیاست فرهنگی.
دو بخــش دیگر کتاب به بررســی »ابعاد سیاســت فرهنگی« و 
»مسائل پایدار سیاست فرهنگی« اختصاص دارد. هر یک از فصول این 
دو بخش به یکی از مباحثی که در یکی از ستون های افقی یا عمودی 
ماتریس الگوی پیشــنهادی قرار می گیرد اختصاص داده شده است. 
فصل های بخش دوم که به ابعاد سیاســت فرهنگی اختصاص داده 
شده است عبارتند از: »هویت فرهنگی«، »حیات فرهنگی« و »امنیت 
فرهنگی«. فصل های بخش سوم که مسائل پایدار سیاست فرهنگی را 
بررسی می کند نیز عبارتند از »فرهنگ و دین«؛ »فرهنگ و سیاست«، 

»فرهنگ و اقتصاد«، »فرهنگ و اجتماع« و »فرهنگ و هنر«.

معرفی تازه های كتاب؛ »از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی« 
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